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اتریشي ها هنر ایراني را 
به تماشا  گذاشتند

گروه هنر:  هم زمان با روز شــعر و ادب فارســي  �
نمایشــگاه «برخورد هنري گروه نقاشــان ســالمند 
اتریشي» در محل تالار رایزني فرهنگي ایران در وین 

برگزار شد.
به گزارش رایزنــي فرهنگي ایران در اتریش، این 
نمایشگاه با حضور ۱۵ هنرمند اتریشي همراه بود که 
بیش از ۷۰ سال سن داشتند و در دوران بازنشستگي، 
در دوره هــاي آموزش نگارگري میترا شــاهمرادي، 
هنرمند نقــاش ایراني مقیم اتریــش، آموزش دیده 
بودنــد و آثاري برگرفته از تصاویر کتاب هاي مینیاتور 

ایراني را به نمایش گذاشتند.
در آیین افتتاح این نمایشگاه که با حضور جمعي 
از دیپلمات هاي ســفارت جمهوري اســلامي ایران 
در اتریش، اســتادان دانشــگاه، هنرمندان اتریشي و 
تعدادي از ایرانیان مقیم همراه بود،  مهرداد آگاهي، 
رایــزن فرهنگي ایران در اتریش، ضمن خیر مقدم به 
حاضران، یادآوري کرد: «ایرانیان با سابقه چند هزار 
ســاله در هنر بسیاري از مطالب و مفاهیم را با شعر 
منتقل مي کردند؛ رودکي از نخســتین شاعران بزرگ 
پارســي گوي ۱۲۰۰ سال قبل مي زیســته و فردوسي 
حدود هزار ســال قبل شاهنامه را ســروده و مولانا 
و ســعدي نیز در حدود ۸۰۰ ســال پیــش و حافظ 
شاعر نامدار شیرازي در حدود ۷۰۰ سال قبل زندگي 
مي کرده اســت. گوته شاعر بزرگ آلماني حدود ۵۰۰ 
سال بعد از حافظ اثر معروف دیوان شرقي غربي را 
ســرود و تقدیم به حافظ کرد و در بین بزرگان ادب، 

حافظ و گوته را همچون برادر مي دانند».

آگاهي گفت: « این پیوند معنوي توسط یک ادیب 
و مترجم بزرگ اتریشي به نام هامر پورگشتال که به 
زبان هاي عربي، فارســي و ترکي اســتانبولي مسلط 
بود و به عنوان یک دیپلمات و مترجم در کشورهاي 
مختلف خدمــت مي کــرد، زماني کــه در عثماني 
حضور داشت دیوان حافظ را به آلماني ترجمه کرد 
و این اثر به دســت گوته رسید و گوته که بیش از ۶۰ 
سال سن داشت، در اوج پختگي شیفته حافظ شد و 
امسال حدود ۲۰۰ سال از نگارش دیوان شرقي غربي 
گوته مي گذرد». به تعبیر او، بســیاري از اهالي علم، 
فن، تاریخ و هنر علاوه بر توضیحات مکتوب، تصاویر 
نگارگــري را به متن نیز مي افزودنــد. برای مثال در 
شاهنامه طهماســبي علاوه بر اشعار، داستان ها نیز 
نگارگري شــده و با ظرافت، تصاویري خلق شده که 
هر بیننده اي را مجذوب کرده اســت و این آمیختگي 
شــعر و تصویر انتقال فرهنگ و روح لطیف را جاري 
و ســاري مي کند. رایــزن فرهنگي ایــران در اتریش 
توضیح داد: «هنرمندان حاضر در نمایشگاه، پس از 
فراغــت از کار بیش از قبل بــه فرهنگ و هنر توجه 
کرده اند و با خلق آثار ایراني بر غناي پیوند فرهنگي 
دو کشــور مي افزایند که باعــث آرامش روحي خود 

و بینندگان و تأثیر مثبت بر محیط خود مي شوند».
در ادامه برنامه میترا شاهمرادي، هنرمند نقاش 
و مدرس نگارگري ایراني، بــا توضیح چگونگي این 
برنامه ها که در دو ســال گذشــته افراد زیادي را به 
خــود جــذب کرده اند و بــا علاقه این رشــته را فرا 
مي گیرند، گفت: امروز منتخب تعدادي از هنرمندان 
را بــراي نمایش به رایزني فرهنگــي ایران آورده ایم 
تا بینندگان عزم جدي تعدادي از افراد بازنشســته را 
که بین ۷۰ تا ۸۰ سال ســن دارند، ببینند که چگونه 
با علاقه به نگارگري ایراني در این نمایشــگاه حضور 
دارند. این نمایشــگاه که از ۲۶ شــهریور آغاز شــده 
است، به مدت ســه هفته - هر روز- از ساعت ۱۳ تا 

۱۶ براي بازدید علاقه مندان برقرار است.

سالم صلواتي «پدران» را
 جلوي دوربین برد

گروه هنر:  «پدران» جدیدترین فیلم ســینمایي  �
سالم صلواتي پس از «زمستان آخر» کلید خورده 
و هم اکنــون فیلم برداري آن در لوکیشــن هایي در 
شهر همدان و حوالي آن ادامه دارد. در این فیلم 
که علیرضــا ثاني فر نقش اصلــي آن را بر عهده 
دارد، هدایت هاشــمي و گلاره عباسي نقش هاي 
بســیار متفاوتــي را جلوي دوربین ایــن کارگردان 
جوان با مدیریت فیلم برداري مرتضي پورصمدي 
ایفا مي کنند. نویســنده پدران محمدرضا گوهري 
اســت که فیلم نامــه فیلم هــاي موفقــي مانند 
«خیلي دور خیلي نزدیک»، «رخ دیوانه»، «یه حبه 

قند»، «ملکه» و... را به نگارش درآورده است.
شــهرام مســلخي که پیش از این در ســمت 
کارگردان در ســینما مشــغول به کار بــود، براي 
نخستین بار پدران را تهیه کرده است. گفتني است 
ســالم صلواتي با فیلم «زمستان آخر» به شهرتي 
بین المللي رســید و این فیلم جوایــز متعددي را 
در جشــنواره هاي بین المللي از جمله جشــنواره 
فیلم بیــروت، زردآلوي طلایي ارمنســتان، بغداد 
و... از آن خــود کــرد. فیلم هاي کوتــاه «رؤیاهاي 
برفي» و «آینه هــاي پریده رنگ» از زمره فیلم هاي 
کوتاه او به شــمار مي  آیند که ایــن فیلم ها نیز هم 
در ایران و هم به صورت بین المللي مورد تحسین 

شده اند. واقع 

زیر درختان زیتون

عکس خاطره دفاع مقدس

دیروز روز جهانی صلح و نیز شــروع هفته دفاع  �
مقدس بود. این نقطه در عکس دســته جمعی ای 
که می بینید بخش ســیبه عراق و نقطه ای است که 
دشمن بعثی شروع به زدن شهر و پالایشگاه آبادان 
کرد و حدود ۴۰ سال پیش جنگ در ۱۵ سالگی برای 
من و در ســنین دیگر از طفل پای به دنیا نگذاشــته 
تــا بســیاری از مردمان شــهرم به نوعی آغاز شــد. 
آن دورها، پشــت ســر ما در عکــس، دودکش های 
پالایشــگاه آبــادان را می بینیــد کــه در تمام مدت 
هشت سال جنگ اگر کســی در این نقطه که امروز 
دسته جمعی با دوستانم و آن درجه دار عراقی که با 
محبت دست در گردن با ما عکس گرفته می ایستاد، 
بی شک یک قاب تصویر با روبانی سیاه در سمت بالا 
و چپ به قاب های عکس خانه شان اضافه می شد، 
ولــی همین افراد در عکس این روزها در کنار حدود 
یکصد پارک بازی که در مناطق ســیل زده خوزستان 
به کوشــش دیگر عزیزان خیر و مزین به نام شهدا و 
اهدا توســط آنان به کودکان محروم در حال نصب 
و راه اندازی اســت، تصمیم گرفته شد که یک پارک 
بازی در لبه آن ســوی رودخانه خودمان (درســت 
در پشت ســرمان در عکس و در لبه مرزی رودخانه 
اروند در باغ موزه دفاع مقــدس آبادان) و یک پارک 
بازی حدودا در همین جایی که نشســته ایم در سیبه 
عراق احداث شود و دو روز دیگر بر تابلوی آن چنین 
نوشته ای را کودکان عراقی به عربی خواهند خواند: 
(اهدایی به کودکان عزیز سیبه توسط شهیدان سعید 

سیاح طاهری از ایران و ثامر مطوری از سیبه عراق که 
هر دو در نبرد با داعش به شهادت رسیده اند). هنوز 
از آن بالا در حال سیر جهانی از ماده فراتررفته هستم 
که به قول ســهراب ســپهری مرا می خواند تا شاید 
وظیفه خود را در قبال دلیل آمدنم به این جهان به 
دور از هرگونه فلسفه تراشی برای تنبلی ام فراموش 
نکنم. ۴۰ ســال پیــش در چنین روزهایــی با اهدا و 
برگشت گلوله های خمپاره شلیک شده و عمل ناکرده 
ارتش بعثی به خودشــان و امروز، نصب پارک بازی 
اهدایی جانبازان، خانواده های شــهدای آبادان و نیز 
هنرمندان ایرانی در هر دو ســمت رودخانه مرزی تا 
کودکان ســیبه عراق و شــهر آبادان بتوانند سوار بر 
تاب و سرسره همدیگر را در حال شادی، و نه جنگ 
ببینند و برای هم دســت تکان دهنــد. در کتابی که 
در زمانه جنگ و حــدود صدکیلومتری داخل خاک 
عراق می خواندم چنین نوشــته بود: دلیل افسردگی 
انبوه جهان این اســت که ما آدم هــا تنها در خواب 
رؤیاهایمــان را می بینیــم. و من باید بگویم بســیار 
خوشــحالم که دوســتانی، همچون شهید طاهری 
داشته و دارم ... که رؤیاهای شان را نه تنها در بیداری 
می دیدند بلکه خود آن را می ساختند حتی اگر جسم 
بعضی شــان را امروزه در کنارمان نداشته باشیم باز 
هم یاد همه شــهدای هشــت ســال دفاع مقدس 

گرامی و گرامی تر باد.

اعلام برگزیدگان مرحله  اول
 جایزه  شعر  احمد شاملو

نتایج مرحلــه اول داوري پنجمیــن دوره جایزه  �
شعر احمد شاملو اعلام شد. به گزارش ستاد خبري 
پنجمیــن دوره جایــزه شــعر احمد شــاملو، هیئت 
داوران ایــن جایزه در بیانیــه اي عنوان کردند: ضمن 
سپاســگزاري از همراهي شــاعران و ناشران گرامي 
به اطلاع مي رســاند از میان آثاري که براي شــرکت 
در جایزه  شعر شاملو ارســال شد، ۱۵۸ عنوان واجد 
شــرایط شــرکت در جایزه بود و مــورد داوري قرار 
گرفت. داوران بر مبناي دانش نظري شــخصي و نیز 
معیارهاي جایزه  شــاملو مجموعه هــا را در بیش از 
ســه ماه به دقت و بارها بررسي کردند. از جمله  این 
معیارها مي توان به دوري از حدیث نفس در منطق 
بیاني آثار، درک حضور دیگري، پیوند شعر با جامعه، 
دیالکتیک امر شــخصي و غیر شــخصي و به عبارتي 
تبدیل امر شــخصي به رؤیاي بشریت، اهمیت روابط 
انســاني، دید انتقادي، اعتراضي و نوآوري در زبان و 
خیال اشــاره کرد. پس از جلسات بحث و تبادل نظر 
میان داوران، شــش اثر به اتفاق آرا براي شرکت در 
مرحلــه  دوم انتخاب شــد. هیئــت داوران دور اول 
ضمن اشاره به این نکته که حتی کتاب هاي راه یافته 
به دور دوم با برخي از معیارهاي جایزه  شاملو از قبیل 
نوآوري در زبان، تخیل، تعهد اجتماعي و مسئولیت 
تاریخي تطبیق همه جانبه نداشتند، اسامي کتاب هاي 
راه یافته به دور دوم را به ترتیب حروف الفبا به شرح 

زیر اعلام کردند:
۱- از رنــج اشــیا، نگین فرهودي، نشــر حکمت 
کلمه؛ ۲- بهار بیداري خرس هاست، حمید میرتقي، 
انتشــارات هزاره  ققنوس؛ ۳- سِفرِ سَفر، وحید داور، 
نشــر حکمت کلمه؛ ۴- لالکي، علي اسداللهي، نشر 
ارمغان کلمه؛ ۵- و احتمال چاقوي ابراهیم، سیدرضا 
ملکي، نشــر مانیا هنر؛ ۶- و مــن فقط نگاه مي کنم، 
افســانه مرادي، نشــر حکمت کلمه. داوران مرحله  
اول پنجمین دوره  جایزه  شعر احمد شاملو، علیرضا 

آدینه، فرزاد کریمي و سعدي گل بیاني هستند.

زیر آسمان فیروزه اي

سال هفدهم    شماره 3532 هنر سه شنبه   2 مهر 1398

کندوکاو مسائل مبتلابه سینمای ایران یکی از موضوعات 
مهمی اســت که باید به آن پرداخت. ســینمای ایران 
سال ها ست با مشکلاتی مانند ضعف فیلم نامه، افزایش 
بی رویه دستمزد بازیگران، بی عدالتی در پخش فیلم ها 
و چندین مسئله ریز و درشت دست وپنجه نرم می کند؛ 
جدا از آن، مطالبات نســل جوان بر وزن این مشکلات 
می افزاید. ضمن اینکه بزرگان ســینمای ایران هم در 
خبر و حضر از وضعیت فیلم ســازی رنج می کشــند؛ 
به همین دلیل ســراغ «بهمــن فرمــان آرا»، کارگردان 
سینمای ایران رفتیم تا درباره چرایی مشکلات صحبت 
کند و درعین حال بنا بر سابقه هنری اش،  تجربیات خود 

را انتقال دهد.

 این روزها مشغول چه کاري هستید؟ �
آخریــن فیلم نامــه ام کــه پروانه ســاخت گرفته، 
«ســوختن در آب، غرق شــدن در آتش» نام دارد که از 
شعر چارلز بوکوفسکي گرفته شده؛ اما جالب این است 
که چهار ماه اســت به آن پروانه ســاخت داده اند! اما 
به دلایلي - کــه به من نمي گویند - اعلام رســانه اي 

نکرده اند! 
 چرا؟ �

از من نباید بپرســید. اعلام نکرده اند دیگر! من هم 
خیلي در این بــاره عجله نکردم. هر زمــان بودجه این 
فیلــم فراهم شــود- با بودجه کنترل شــده - شــروع 
مي کنم؛ چون فیلم «حکایت دریا» که دو سال و نیم قبل 
کار کردیــم، با اینکه ۴۰ نفر در هتلي در رامســر اقامت 
داشــتیم، یک و نیم میلیــارد هزینه داشــت و خانم ها 
معتمدآریــا، لیلا حاتمي و آقایان علي نصیریان و صابر 
ابر هم در فیلم حضور داشتند. لوکیشن فیلم نامه جدید 
در تهران خواهــد بود و برآوردش چهار میلیارد تومان 

شده است.
 چرا زیاد شده؟ �

به دلیل افزایش هزینه ها؛ مثلا قیمت وســایلي که 
قبلا مبلغ اجاره شــان یک میلیون بوده، الان شــده سه 

میلیون!
 و البته بالارفتن بي  منطق دستمزد بازیگران!  �

بله. البته بازیگران بزرگي هم در فیلم نداریم. فعلا 
که بودجه جور نشده. دو سال قبل بعد از اینکه پروانه 
ســاخت ســریال نمایش خانگي «داســتان جاوید» را 
گرفتیم و براساس رمان آقاي اسماعیل فصیح بود، به 
مدت هفت ماه پیش تولید داشــتیم؛ حتي آقاي اثباتي 
ماکت مکان ها را درســت کرد و جلو رفتیم؛ اما بعد از 
هفت ماه گفتند دست نگه دارید! آقاي پارسایي گفتند 
دو نفر از سوي شورا عوض شده و کار متوقف شد! الان 
این سریال از سوي اسپانسري ممکن است بودجه اش 
فراهم شود و کار کنیم؛ اما اگر همین امروز هم بودجه 
فراهم شــود، زودتر از اواخر اردیبهشــت ســال آینده 
نمي توانیــم کار را کلید بزنیم؛ چــون دو خانه قاجاري 

در فیلم نامه وجود دارد که باید در سوله ساخته شود.
 یعني خانه واقعي وجود ندارد؟ �

وجــود دارد؛ اما میراث فرهنگي به درســتي اجازه 
نمي دهد کاري در این خانه ها انجام دهیم؛ مثلا میخي 
به دیــوار بکوبیم یا رنگ بزنیم. اگر ایــن دو خانه را در 
سوله بسازیم، اولا کاملا در اختیارمان است و دوم اینکه 

مطابق فصل  مد نظرمان پیش مي رویم.
 درواقع استودیو درست کردید... . �

بله. ضمــن اینکه معــادل فضاي بیرونــي را هم 
مي توانیم در ده کن ســابق پیدا کنیــم یا «مجلس» را 
نمي خواهیم بســازیم. دو خانه قاجاري که ۹۰ درصد 
فیلم در آنها مي گذرد و یک قســمت از میدان مختاري 
قدیم که باید ســاخته  شــوند. باید  ببینیم که «ماشین 

دودي» را کجاها درست مي کنند.
 پس وقتي «شازده احتجاب» را مي ساختید، آن  �

خانه  هم در سوله بود؟
خیر. آن خانه در مالکیت شخصي کسي بود و همه 

آن کارها را در خانه انجام دادیم.
 یعني در خانه دست بردید؟ �

خیر! اما جاهاي مختلفي داشــت که مي توانستیم 
تغییر دهیم.

 الان آن خانه موجود نیست؟ �
خیر. شهرداري آن خانه را خراب کرد!

 کجا بود؟ �
چهارراه دروازه دولت. الان یک ساختمان جدید به 
جایش ساخته شــده! اگر این دو خانه را درست کنیم، 
فصل ها و شــب  و  روز دست ماست و سریع ترین زماني 
که مي توانیم براي سریال ۲۴قسمتي کار کنیم، این است 
که این خانه ها را بسازیم و چون ماکت دقیق خانه ها را 

داریم، کار راحت تر پیش مي رود.
 اما همچنان نگفتید که دلیل تعطیلي سریال چه  �

بود؟!
موضوع همین است! کاري ندارم که آقاي پارسایي 
در حالي که رئیس یک قسمت سازمان سینمایي است، 
خودش نمایش کارگرداني مي کند، از اینهایي که بلیت 
۲۵۰ هزار توماني مي فروشند: اولیور توییست، بینوایان، 
مري پاپینز و... این را هم نفهمیدیم کســي که منصب 
اداري دارد و بله یا خیــر، پروژه هاي مختلف را تعیین 
مي کنــد، چطور اجازه دارد نمایش کار کند؛ در حالي که 
بقیــه باید منتظر اجازه باشــند! کار ســومي که من در 
حال اجازه گرفتن هســتم، نمایش نامه «شــیاطین» به 
نویســندگي جان وایکینگ در قرن ۱۷ فرانســه است. 
اینکــه آن زمان افرادي را متهم  کردند که شــما عامل 
شیطان هستید و باعث شدید شیطان در راهبه ها حلول 

کند و برای تهمتي که به او مي زنند، شــخصیت اصلي 
سوزانده مي شــود؛ البته تمایل ندارم در تالار اسپیناس 
کار کنم. تالار وحدت مناسب است و منوچهر شجاع در 
حال طراحي صحنه اســت. همه کارها باید کمي جلو 
برود؛ بنابراین بي کار نیستم و مشغول این کارها هستم.

 به متن نمایش نامه ممیزي نخورد؟ �
خیر؛ چون ربطي به اینجا ندارد. خوشبختانه زماني 
که خواســتم «مردي براي تمام فصول» را کار کنم، به 
یک فحش ایراد گرفتند که ما هم موافق بودیم و حذف 

کردیم.
 چرا فیلم «حکایت دریا» اکران نمي شود؟ �

 «حکایت دریا» دوســال ونیم اســت که قرار است 
اکران شود. متأسفانه پخش فیلم در ایران در یک مدار 
بســته مي چرخد. کساني فیلم مي سازند که از روز اول 
مي دانند فیلمشــان در عید اکران خواهد شد؛ به دلیل 
شرکتي که سرمایه گذار و پشتیبان اوست و مسائل دیگر. 
مــا در ایران گرفتار چیزي شــده ایم که ســال ۱۹۴۷ در 
آمریکا دســتور دادند که افراد نمي توانند هم زمان هم 
صاحب سینما، هم تهیه کننده و هم پخش کننده باشند، 
چــون چنین موقعیتي مونوپلي اســت، بنابراین قانون 
گذاشتند هر کســي مي تواند یکي از شغل ها را داشته 
باشــد. ما الان گرفتار همان شــده ایم؛ یعني صاحبان 
سینماها و کساني که با سالن سینماهاي مهم در ایران 
قرارداد دارند، خودشــان تهیه کننده هســتند و بهترین 
زمان اکران به فیلمشــان تعلق دارد. این یک مشــکل 
است. اشــکال عمده دیگر این است که سینماها حق 
این را پیدا کرده اند که زمان پخش فیلم من، به جاي ۱۲ 
ســانس نمایش، آن را به یک سانس تقلیل دهند، اما 
فیلم دیگري را تا سانس ۲۳ در یک روز اکران مي کنند، 
ولــي فیلم من را فقط یک ســانس و معمولا ۱۱ صبح 
قرار مي دهند که نفروشــد! درواقع در چنین مسئله اي 
دخل وتصرف مي شــود. پس کســي کــه در فیلم من 
ســرمایه گذاري مي کند (که همیشه کسي هست) چه 
گناهي کرده که اولا فیلم من اکرانش به تأخیر بیفتد و 
بعد هم زمان اکران چنین بلایي سرش بیاورند. به فلان 
آقا گفتم چرا چنین کاري مي کنید که پاسخ داد سینماها 
دست ما نیســت! درحالي که سینماها دست خودشان 
است و سانس هاي ۱۷ و ۱۹ و ۲۳ که بیشترین تماشاگر 

را دارند به فیلم هایي که خودشان 
مي خواهنــد مي دهنــد. حتي در 
«دلم مي خــواد»  فیلــم  مــورد 
ســینماي آزادي بیلبورد فیلم ما 
را گذاشته بود، ولي وقتي دخترم 
و دوستانش مي خواستند فیلم را 
ببینند، گفتند نمایش نمي دهیم و 

فقط بیلبورد زده ایم!!!
 استدلالشان چه بود؟ �

اســتدلال ندارد. شــما از چه 
کســي مي خواهید ســؤال کنید. 
خب مشــتري یک فیلم دیگر را 
قبل  چندســال  مي کند.  انتخاب 
یک راهــکاري پیدا کردند و گروه 
«هنــر و تجربــه» را راه انــدازي 
کردند، چــون به من هــم براي 

فیلم «حکایت دریا» پیشنهاد شد. گفتم طرفدار فیلم 
ســینمایي خوب هستم، اما وقتي مهر «هنر و تجربه» 
روي فیلم مي گذارید، یعني «بفروش» نیســت و همه 
مي گوینــد خب فیلم هنري اســت و ترجیح مي دهند 
فیلمي دیگــر را که در آن فلان هنرپیشــه مي رقصد 
تماشــا کنند! تعداد ســینماها هم بالطبــع براي این 
فیلم ها کمتر اســت. قبل از انقلاب همین گرفتاري را 
با سینماها داشتیم و تعدادي فیلم هاي هنري ساخته 
شده بود که نمایش نمي دادند. من سینما «نیاگارا» در 
خیابان جمهوري را که هزار صندلي داشت براي سه 
سال کرایه کردم و قرار بود با فیلم «دایره مینا» افتتاح 
شود و بعد هم فیلم «گزارش» کیارستمي به نمایش 
درآید. ســینما را تعمیر و رنگ کردیم، عزیز ساعتي را 
فرستادم ســراغ کارگردانان هنري آن زمان که از آنها 
عکس بگیرد و در سالن عکس هاي کارگردان معروف 
نصب شد. تنها سینمایي بود که تخمه نمي فروختیم. 
موســیقي فیلم و کتاب راجع به سینما عرضه مي شد 
که الان خیلي ها ایــن کار را انجام مي دهند. روز عید 
فطر سال ۱۳۵۵ قرار بود این برنامه شروع شود. صبح 
مدیر تهیه یکي از فیلم هایي که کار مي کردم گفت آقا 
خیلي بد شــد. ســینماي «نیاگارا» شب قبل سوخت! 
گفتم شوخي اش هم خیلي بد است. خلاصه رفتم و 

دیدم بله، دود در آسمان معلوم است!
 پیگیري نکردید چه اتفاقي افتاده؟ �

چــرا گفتند اتصالي برق بوده. ســینما نیاگارا تا به 
حال دو، سه بار سرنوشت این چنیني داشته است. 

 بله. همان سینمایي که لیلا حاتمي و علي مصفا  �
هم صاحبش بودند و سوخت!

بعــد از ۴۰ ســال رســیده ایم بــه ایــن قضیه که 
رســما مســئولان، فیلم نامه را مي خوانند و مي گویند 
نمي فروشــد!!! گفتم شــما تهیه کننده و سرمایه گذار 

هستید؟ نمي فروشد یعني چه؟
شمشــیر  � به  انگار  «نمي فروشــد»  واژه   ایــن 

داموکلس تبدیل شده!
اگر کسي مي توانست تشــخیص بدهد چه چیزي 
مي فروشــد یا نمي فروشد باید هیکلش را طلا بگیرند 
و به هالیوود ببرند، چون مسئولان کمپاني هاي بزرگ 
هــم قاطعانــه نمي دانند کــدام فیلم مي فروشــد یا 

نمي فروشد!!!
 ظاهــرا استدلالشــان این اســت کــه مردم  �

اوقاتشان تلخ است. نظرتان چیست؟
مردم از فیلم هاي من اوقاتشــان تلخ نیســت. به 
اقتصــاد و کم شــدن ۸۰ درصد ارزش پولمــان نگاه 
کنید. مردم حالشــان از این نظر بد اســت. فیلمي که 
موضوعــي جدي را مطرح مي کند، حــال ملتي را بد 

نمي کند.
 به نظر شــما چه زماني یک فیلم مي تواند حال  �

یک ملت را تغییر دهد؟ اصلا شدني است؟
این بهانه اســت. به نظرتان با یــک کتاب و فیلم 
برانــدازي رخ مي دهد؟! هیچ وقت نشــده. همیشــه 
«اقتصاد» نقش مهمي در چنین اتفاقاتي داشــته. به 
این بهانه مزاري براي فیلم هاي هنري درســت کردند 

به نام «هنر و تجربه».
 یعني شما با کلیت «هنر و تجربه» مشکل دارید  �

یا برچسبي که به این گونه فیلم ها زده مي شود؟
حرفم این اســت کــه اجازه دهند مــردم انتخاب 
کننــد. اگر فیلمــي فروش نرفت بعــد از یک هفته از 
اکران بردارید. اما سانس ها را طوري نچینید که فیلم 

فروش نرود!
مشکلات  � آیا  اصلا  پنهان»؟  «مهندســي   یعني 

سینماي ایران فقط پخش فیلم است؟
قطعا نه! دلم مي خواهد این گفته عنوان شود که 
هیچ فیلم ســازي بابت فیلمي که ساخته است، نباید 
ممنوع الخروج یا زنداني شود. کجاي قانون اساسي ما 
چنین اجازه اي داده شده است؟ 

�  اتفاقــي که براي رســول اف 
افتاد...

بگوییــد  پناهــي.  آقــاي  و 
اجازه نمي دهیم فیلم بســازي. 
ممنوع الخــروج مي شــود، بعد 
فیلمش در «کن» جایزه مي برد 
و خــودش نمي توانــد بــرود و 
آبــروي ما مــي رود. جشــنواره 
برلیــن صندلــي خالــي بــراي 
آقــاي پناهي گذاشــته بود. این 
مهندسي که شــما به آن اشاره 
کردیــد، مهندســي در پخش و 
فیلم ســاختن و حتــي بودجــه 
درســت کردن اســت. با کساني 
که بودجه هاي دولتي مي گیرند 
کاري نــدارم. ولــي زماني که فیلم هــا از اول اکران 
مشــخص مي شــود مثل این است که شــما من را 
در رینــگ بوکــس بگذارید،  یک دســتم را از پشــت 
ببندید و بوکســور دیگر دو دســتش آزاد باشد. خب 
معلوم اســت مــن بازنده خواهم بود. این سیســتم 
مهندسي شــدن به این شکل است. اشــتباهاتي که 
صداوســیما مي کند یکي دیگر از مشــکلات اســت . 
زماني مي توانســتند کمک ســینماي ایران باشــند و 
فیلم ها را بعد از سه ســال در تلویزیون پخش کنند 
و پولي هم به تهیه کننده بدهند. کاري که همه جاي 
دنیا متداول است؛ اما گفتند مي خواهیم خودمان در 

«سیمافیلم» فیلم بسازیم.
 قبل از انقلاب هم «تل فیلم» بود. �

امــا فیلم اختصاصي براي تلویزیون نمي ســاخت. 
«ســایه هاي بلند بــاد» و «دایره مینا» براي ســینماي 

معمولي بود نه تلویزیون.
 پس چرا «تل فیلم» تأسیس شد؟ �

چــون وزارت فرهنــگ و هنــر وقــت بــه خاطــر 
سیاســت هاي آقــاي پهلبد که تنها مشــخصه اش به 
عنوان وزیر این بود که ویلن بد مي نواخت و البته داماد 
شاه هم بود، با تلویزیون مشکل پیدا کرده بود. این طرف 
در تلویزیون یک گروه جــوان مثل هژیر داریوش، علي 
حاتمي و من هم شــش سال در تلویزیون بودیم که با 
آن نوع فیلم سازي مشکل داشتیم. «تل فیلم» تأسیس 
شــد تا تلویزیون بتواند فیلم هــاي بهتر هم تولید کند ؛ 
چیزي کــه قاعدتا باید وزارت فرهنگ و هنر مي کرد که 

نکرد! بــراي فیلم «گاو» مهرجویــي، آقاي پهلبد کلي 
بدوبیراه به داریوش گفت که تو با این فیلم که ساختي 
به ما دهن کجي کردي و دیگر با کسي کار نکردند، مگر 
فیلم هاي مســتندي که کامران شیردل ساخت که آن 
هم پخش سینمایي نداشت! اما «سیما فیلم» به جاي 
اینکه به فیلم هایي که وزارت ارشــاد مي ســازد، کمک 
کنــد، آنها را حذف کــرد! در همه جــاي دنیا با پخش 
DVD و VOd فیلم ها به فروش خارج از سالن سینما 
کمک مي کند. مثلا در آمریکا حق رایت اینها در خارج 
سه برابر فروش سینماها است. با این نگاه که آنجا ۳۵ 

هزار سینما وجود دارد.
 و ما ۲۷۰ سینما! �

این تفاوت است. در «سیمافیلم» فیلم ارزان درست 
مي کردنــد و اصلا کاري ندارم بــه ماهیت فیلم ها که 
چقدر بد بودند که مجبور شــدند شــبکه «آي فیلم» را 
راه انــدازي کنند که دائم همان فیلم هاي بد را نشــان 
دهند. حتي در دندانپزشکي با دهان باز مجبوري تماشا 
کني و همه جــا این کانال را باید ببیني. صداوســیما و 
مدیریت اشــتباهش باعث شــد GEM درســت شود؛ 
چون در داخل جواب تماشــاگر را نمي دهند. چرا باید 
این همه تلویزیون شــبکه هاي خارجي داشــته باشیم 
که مردم بــراي اخبار واقعي داخل ایران به آنها گوش 

کنند؟ مهندسي دارد ما را مي کشد. 
 تحلیلتان از «پول شویي» در سینما چیست؟ �

هیچ جاي دنیا پیداکردن ســرمایه براي فیلم آسان 
نیست ! چون از هر ۱۰ فیلم یکي پولش را برمي گرداند. 
ایــن قانون سینماســت. چون ۳۰ درصد را ســینمادار 
برمــي دارد، ۳۰ درصد پخش کننــده و بقیه متعلق به 
تهیه کننده اســت که پول تبلیغــات را هم او مي دهد. 
از هر یک دلار یا یک تومــان که براي فیلم خرج کنید، 
ســه و نیم ریال به تهیه کننده مي رســد و بقیه را پخش 
و صاحب ســینما -که یک ساختمان الي الابد ساخته - 
دریافت مي کنند. اینها مسئله اي نیست که من بگویم و 
دیگران ندانند. منتها همه فکر مي کنند اگر این حرف ها 
را بزنند، براي ادامه کار به مشکل برمي خورند. من اگر 
پول پیدا کنــم،  فیلم نامه دارم و فیلم مي ســازم. ولي 
پروانه نمایش دست شماست. حتي در آمریکا، اتحادیه 
تهیه کننــدگان پروانه نمایــش را درجه بندي مي کند و 
نمره مي دهد. مثلا اگر خشــونت داشته باشد مي گویند 
براي کمتر از ۱۸ ســال ممنوع است. در کانادا شما اگر 
بخواهید هفت شــب فرزندتان را به سینما ببرید اجازه 
نمي دهند چون مي گویند بچه الان باید خواب باشــد. 
یک بار باید این هفت خان رستم را طي و همین نظریات 
که «نمي فروشــد» را تمام کنیم! بعد فیلم را مي سازي 
و در صف اکران مي مانــي. هر جوري که در وضعیت 
ما دقت کنید مي بینید مدام مي خواهند ســینما نباشد. 
حالا ســینما ساخته شده براي اینکه منفعت پیدا کرده 
است. قبل از انقلاب اتحادیه سینماداران اجازه نمي داد 
ســینماي جدید درست شود چون سینماي شهرفرنگ 
و آتلانتیــک و... فروش زیادي با بلیت دو،  ســه تومان 

داشتند.
 انحصاري بود؟ �

بلــه؛ کمااینکــه الان تغییــر کاربــري نداده انــد. 
ســینماهاي ایران، متروپول، کریســتال و البرز بســته 
شــده اند؛ چون اجازه تغییر کاربري ندارند، ولي سینما 
مایاک و برلیان (در خیابان اســتانبول) انبارهاي بسیار 
ســودده ای شــده اند. کســي در اینجا براي تفریحات 
خانوادگي نمي آید و این سینماها فروش ندارند. اجازه 
دهند پاســاژ و پارکینگ شــوند. همه چیز با یک تبصره 
پیش نمي رود. ســینماي رادیوســیتي هزارو ۸۰۰ نفر 
گنجایش داشــت که داروخانه شد. سینما فلسطین را 
وزارت آموزش و پرورش خرید. ســینما پارامونت بسته 

است. خوشبختانه تئاتر کمي وضعیت بهتري دارد.
 چون تئاترهاي خصوصي شکل گرفته؟ �

کســي باور نمي کند در شــهر ما هر شــب ۶۰ اجرا 
در ســالن هاي صد  و ۸۰ نفره وجود دارد، ولي دو تئاتر 
بزرگ داریم؛ تئاترشهر و تالار وحدت که هرکدام تقریبا 
۵۰ سال قبل ساخته شده اند و هیچ چیز به آنها اضافه 

نشده است.
 جشنواره هم اصلا کاخ ندارد. �

در تورنتو هم تا ۱۰ ســال قبل، کاخ نداشــتند؛ چون 
دفتر جشــنواره همیشه در هرکجا ۱۱ ماه بي کار است و 
یک ماه کار مي کند. البته بي کار نیســتند؛ چون در طول 
سال در جاهاي مختلف فیلم مي بینند که برنامه ریزي 
کنند. بنابراین کاخي که ســاخته مي شود باید بازدهي 
داشته باشــد و تهران واقعا نیاز ندارد. من خیلي سال 
قبل گفتم جشنواره فجر را به شیراز یا شهر دیگري غیر 

از تهران ببرید.
 چرا؟ �

چون همه چیز در پایتخت هست. جشنواره کن به 
این خاطر در این شــهر است که کن دهي است که سه 
ماه در سال توریست دارد. ماه مي  را به عنوان فستیوال 
اضافه کرده  اند که شــهر درآمد داشــته باشــد. بعد از 
آگوست، در سپتامبر هم یک ماه فستیوال هاي تلویزیوني 
گذاشــته اند. ســه ماه را پنج ماه کرده اند تا این روســتا 
درآمد داشته باشد. بعد از فستیوال این روستا توریست 
ندارد. ما هم مي توانیم با هجوم مردم از جشنواره ها به 
شــهرهاي دیگر کمک کنیم. هتل ها هم پر مي شود. در 
این سینما اســتعدادهاي زیادي هست. آقاي روستایي 
در ۲۶  و ۲۸ ســالگي فیلم ساخته. هرجاي دیگري بود 
مثل اسپیلبرگ، امکانات در اختیارش مي گذاشتند. حالا 
شــما شــاید یک بخش هایي از فیلم هایش را دوست 
نداشته باشید. همین طور درمیشیان، فرهادي، جلیلوند 
و افراد دیگر. هیچ ســینمایي مرتــب کارگردان جوان 
خوب صاحب سلیقه ندارد. حالا ما پناهي، مهرجویي و 

کیارستمي داشته ایم. 
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با بهمن فرمان آرا، فیلم ساز

مهندسي پنهان ما را مي کشد
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حبیب احمدزاده

 فرانک آرتا

ما در ایران گرفتار چیزي شده ایم 
که سال ۱۹۴۷ در آمریکا دستور 

دادند که افراد نمي توانند هم زمان 
هم صاحب سینما، هم تهیه کننده و 
هم پخش کننده باشند، چون چنین 
موقعیتي مونوپلي است، بنابراین 
قانون گذاشتند هر کسي مي تواند 
یکي از شغل ها را داشته باشد. ما 
الان گرفتار همان شده ایم؛ یعني 

صاحبان سینماها و کساني که با سالن 
سینماهاي مهم در ایران قرارداد 

دارند، خودشان تهیه کننده هستند و 
بهترین زمان اکران به فیلمشان تعلق 

دارد. این یک مشکل است


